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گزارش میدانی «شرق» از زنان شاغل در سرویس های بهداشتی عمومی

چه کسی می داند من چقدر حرف دارم...
سمیه جاهدعطائیان: کاسه ای روی صندلی پلاستیکی و شکسته ای گذاشته تا شاید زنی بعد از آنکه کار 
ضروری اش در سرویس بهداشتی تمام شد، اسکناسی داخل آن بیندازد که گاهی آن را هم از سر اکراه 
حواله اش می کنند. پیمانکار با این بهانه که مردم داخل کاسه پول می اندازند، حقوق کمی می دهد؛ اما 
کدام پول؟ اسکناس دو هزار تومانی پاره داخل کاسه ملامین دهان کجی می کند... «پول را خودم داخل 
کاســه انداختم تا شاید رهگذری بعد از رفتن به دستشویی پولی بیندازد... مردم می گویند از شهرداری 
برای دستشــویی و نظافت حقوقت را می گیری و پیمانکار هم می گوید از صدقه های مردم پول گیرت 
می آید و حق و حقوقم را درســت و قانونی نمی دهند. بیشــترین پولی که یک بار از این صدقه ها گیرم 
آمد، ۶۰ هزار تومان بود... با این همه گرانی...». کارش در سرویس های بهداشتی از هشت صبح شروع 
می شد تا هشت شب که درها را قفل می کرد و راهی خانه کوچک استیجاری اش می شد تا از همسرش 
که در رختخواب بســتری و ناراحتی صرع دارد، مراقبت کند. او حالا حدود یک ماهی می شود که بی کار 
شده است. ســراغش را در سرویس بهداشتی می گیرم. درهای سرویس بهداشتی که حدود پنج سال، 
اتاق کار و محل درآمدش محســوب می شد، قفل شده و دستفروشــی که همان حوالی بساط کرده از 

تعطیلی موقت سرویس بهداشتی می گوید.

 تهدید زن با قمه و سرقت شیرآلات توالت
با زنی که تا دو هفته گذشــته در این ســرویس بهداشــتی کار می کرده تماس 
می گیــرم؛ «یک از خدا بی خبر بــا یک قمه آمد داخل دستشــویی و گفت یا خفه 
می شــوی و می گذاری کارم را انجام بدهم یا با همین قمه، برای همیشه خفه ات 
می کنم. تمام شــیرهای دستشویی را باز کرد و رفت و من نتونستم حتی داد بزنم. 
قلبــم از همان جا گرفت. جــواب صاحب کارم را چه می دادم. بــه پیمانکار گفتم 
که دیگر نمی توانم کار کنم... شــوهرم هم مرد و برای همیشه رفت...». با این زن 
شاغل در دستشویی یکی از میدان های شلوغ و پر رفت و آمد تهران قبل از تعطیلی 
مصاحبه کرده بودم. کنار یک بخــاری برقی داخل اتاقک کوچکش چمباتمه زده 

بود.
 فروش یک کلیه برای جور کردن مبلغ وثیقه

قبــل از آن تمام ســرویس ها را نظافــت کرده بود و برای دم کشــیدن چای به 
قــوری بی رنگش خیره مانده بود. آه می کشــید و با لبخنــد تلخی می گفت: «یک 
کلیه ام را برای جورکردن وثیقه و گرفتن وکیل فروختم. پســرم زندانی شد. بدهی 
بالا آورده بودیم. مبلغ وثیقه بالاتر رفت؛ چشــم انتطارش هســتیم که عفو شود». 
عکس پسرش را از کیف درمی آورد و نشانم می دهد. دستی روی عکس می کشد و 
می گوید: «پسرم دلسوز عالم و آدم است...». می خواهد حرف را از پسرش برگرداند 
که بغضش به اشــک تبدیل نشود؛ «ماهی ســه میلیون و نیم از پیمانکار می گیرم 
و برای این همه ســاعت کار و نظافت بیمه ای ندارم. خســته ام. نفسم سخت بالا 
می آید. آخرین باری که کرونا گرفتم، از پا افتادم. یک ماه بستری شدم در بیمارستان 
و ۶۰ درصد از ریه ام به خاطر مواد شــوینده درگیر شد. بعد از کرونا هم جان کندم 
تا خوب شدم. حدود پنج سالی می شود که نظافتچی هستم و اینجا هر یک ساعت 
موظف هســتم که تمام ســرویس ها را با جوهرلیمو و ســفید کننده بشورم تا اگر 

پیمانکار سرزده برسد، ایرادی نگیرد که خستگی به تنم بماند...».
 نظافت سرویس بهداشتی مردان از ۵ صبح تا ۱۰ شب!

از نظافت ســرویس بهداشــتی مردانه که می گفت، صدایــش می لرزید؛ «این 
دستشویی درست زمان کرونا تا شش ماه، دستشویی مردانه بود. من هم وسواس 
دارم و خیلی برای تمیزی مراعات می کردم. روزی ۸۰۰ راننده اینجا می آمد و کمتر 
از زن ها مراعات تمیزی و بهداشت داشتند. مریضی من و درگیری ریه ام از همانجا 
شــروع شد. ســاعت کار برای منی که همش سرپا و در حال نظافت هستم، خیلی 
زیاد است. یک بار پیمانکار اصرار کرد که باید از پنج صبح تا ۱۰ شب سر کار باشی. 
خیلی من را اذیت کردند. عصبی شدم. سرم را محکم به شیشه کوبیدم و پرسیدم 
چــرا با این حقوق چندرغاز اذیتم می کنید؟ کارگر مرد بیاورید. من دیگر نمی توانم. 
گوششان بدهکار نبود. حالا دیگر دستشویی زنانه شده و با اینکه از حجم کارم کم 

شده اما فشار کار همیشه زیاد است».
 اتاق درد دل در سرویس بهداشتی زنانه

بخاری برقی اش را روشــن می کند تا به هوای اتاقک نمــورش گرمایی بدهد. 
می گوید زندگی ســخت است، باید ســاخت، ســوخت...؛ «همین بخاری برقی را 
یــک خانم وکیل برایم خرید. اینجا می نشســت و از دردهای زندگی اش می گفت. 
خیلــی از خانم ها که برای دستشــویی می آینــد، چند دقیقــه می مانند و درد دل 

می کنند. خیلی هــا گفتند که تو ما را قضاوت نمی کنی، به همین خاطر حرف های 
زندگی و سختی هایشــان را اینجا پیش من می زنند. به من می گویند که باید سردر 
اتاقک بنویســم، اتاق درد دل... دخترها اینجا از ازدواج های ناموفق یا دوستی های 
بی سرانجامشــان حرف می زنند و اشــک می ریزند. یک جــوان دلش می خواهد 
ازدواج کنــد، یا یــک نفر دیگر قصــد جدایــی دارد. زنی از خیانت چندین ســاله 
همســرش می گوید... جوان دیگری بــه خاطر نداری خانواده ســخت ترین کارها 
را انجام می دهد که کمک خرج باشــد. خیلی ها که لیسانســه هستند، از بی کاری 
می گویند. گاهی ســیگاری هم روشن می کنند... من هم همیشه گوش دادم و پای 
حرف هایشــان سکوت کردم تا خالی شــوند  اما چه کسی می داند که خودم چقدر 

حرف دارم. چقدر درد دارم...».
می گوید که تنگی نفس امانش را بریده و ساعت هایی از روز یا شب انگار آتش 
توی معده اش روشــن کرده اند؛ «همکارم که با ســه بچه قد و نیم قد در دستشویی 
آن طرف میدان زندگی و کار می کرد، از ســروصدای ماشــین ها روانی شــد و حالا 
نمی دانم اسیر کجا شده است، چون دیگر اینجا کار نمی کند و سراغی ازش نداریم. 
کارکردن در ســرویس بهداشتی سخت است اما کدام کار ساده است؟ همه کارها 

سخت شده اند، یک لقمه نان که راحت کف دستمان نمی گذارند...».
 خیره به دلخوشی های زنانه

داخل اســتکان رنگ پریده ای چــای می ریزد و می گوید: «اینجا یک چهره شــاد و 
بشاش نمی بینم... این چهره ها حالم را بدتر می کند. دلخوشی دخترها به آرایش کردن 
شــده. می آیند جلــوی آیینه، رژ لبی می زنند و خط چشــمی می کشــند و می روند. 
گاهــی هم پیش آمده کــه دختر جوانی خودش را حبس کــرده، صدای گریه اش را 
شــنیده ام. طولانی که می شود، در می زنم که کار دســت خودش نداده باشد. اینجا 
گاهی خودشــان را داخل دستشویی ســرگرم می کنند و مواد مخدر می کشند، قرص 
می خورند، مواد های جدید هم که بو و علامتی ندارند. خودم ســریع می فهمم. فقط 
تذکر می دهم و می گویــم که دارید خودتان را نابود می کنید، التماس می کنند که به 

پلیس زنگ نزنم. طفلی ها خودشان می ترسند و بیرون می پرند».
  ۱۲ ساعت نظافت در یک سرویس بهداشتی!

زنی در یکی از پارک های پرتردد تهران در حال نظافت باغچه های اطراف پارک 
اســت. کارش که تمام می شود، کنار صندلی می نشــیند. به هیچ کدام از زنانی که 
از سرویس بهداشتی اســتفاده می کنند، نمی گوید که دستمزدی بدهند. اگر کسی 
مایل باشــد، پول می دهد. او حدود ۹ ســال اســت که کار نظافت دستشویی های 
گذری را انجام می دهد. پاهایش را بلند می کند و مشت های آرام و پیوسته ای روی 
زانوهایش می زند. روی هر زانو توقف می کند و ضربات مشت را محکم تر می زند.

حالا دست هایش را فشار می دهد. دست درد دارد و می گوید: «از ساعت شش 
صبح تا شــش شب اینجا داخل این اتاق هســتم. خانه ام در اسلامشهر است و با 
وجود اینکه اتوبوس به ســختی پیدا می شــود، نباید تأخیر داشته باشم. مسیر زیاد 
اســت اما چاره دیگری ندارم. ۱۲ ســاعت کار مداوم با مواد شــوینده و بهداشتی، 
وایتکس و جوهرنمک، آب و آبکشــی و... دیگر در این کار در ۵۳ سالگی پیر شدم. 
شــب ها نفس تنگی دارم و گاهــی فکر می کنم تا چند وقت دیگــر توان کار دارم. 
همسرم هم توان کار ندارد و چشمش از کار افتاده و درست نمی بیند. خدا را شکر 

خانه مان اجاره ای نیســت، وگرنه در شرایط الان اسیر بودیم. کارفرما بیمه کرده  اما 
بین بیمه هایم فاصله افتاده است. اگر از ابتدا درست بیمه کرده بودم، شاید الان با 
۱۰ سال سابقه، بازنشسته می شدم. قبلا حقوقم چهار میلیون تومان بود و تازگی ها 
برای این همه کار، شش میلیون تومان دستمزد می دهند که به هیچ کجای زندگی 

من با یک بچه مریض نمی رسد».
 نگرانی از هزینه های فرزند ضایعه نخاعی

عکس یکی از بچه هایش را از کیف در می آورد و با حســرت می گوید که خیلی 
ســال قبل یعنی وقتی ۲۱ ساله بوده، فوت کرده و هر شب غصه اش را دارد. از پسر 
دیگرش که ضایعه نخاعی اســت و از مخارج روزانه و اینکه لوازم بهداشــتی سر  
به  فلک  می زند و توان پرداختش را ندارد، می گوید؛ «پســر ۳۴ ساله ام از زمان تولد 
تنگی کانال نخاعی داشــت. حتی یک کیسه ســیب زمینی هم نباید بلند می کرد. 
زندگی خرج داره و بعد از کار کردن دیســک کمرش بیرون زد تا اینکه حالا ضایعه 
نخاعی شــده و کارهایــش را نمی تواند انجام دهد. نه راه می رود، نه دستشــویی 

می رود و بی اختیاری ادرار هم دارد. ماندیم با این همه هزینه و گرفتاری...».
عکس پســرش را داخــل کیف پول کهنــه و پاره اش می گــذارد و پتویی روی 
پاهایش می اندازد. با چشــم رفت و آمد مردم را دنبال می کند و می گوید: «ســوند 
و کیسه های دفع ادرار پســرم خیلی گران تر از قبل شده اند. ۴۰ هزار تومان بود اما 
حالا گران تر و حدود ۲۴۰ هزار تومان شده است. خریدن ژل برای وصل کردن سوند 
هم هزینه دارد. اصلا فکرش را هم نمی کردیم. هر روز باید هفت ســوند اســتفاده 
کند. یک پســربچه پنج ساله هم دارد و همسرش اصلا نمی تواند کمکی کند. تمام 
بار زندگی شــان روی دوش خودم به تنهایی افتــاده. بی اختیاری ادرارش آزارمان 
می دهد. گفتند اگر دســتگاه حس مصنوعی بگذارند، دستشویی اش را می فهمد. 
هزینه همین دســتگاه خیلی زیاد و حــدود ۶۰ میلیون تومان اســت. قیمت آزاد 
دســتگاه دیگری هم ۶۰۰ میلیون تومان اســت. بیمه ما سلامت روستایی است و 
خدمات خاصی ندارد. پســرم جلوی چشمم درد می کشد، جان می دهد اما کاری 

از من بر نمی آید».
 مجبورم در سرویس بهداشتی کار کنم

وقتی زنی کارش در دستشــویی تمام می شود، شلنگ آب را می کشد تا دوباره 
ســرویس را بشورد؛ «همیشــه تند تند می شــورم تا اگر پیمانکار سر زده هم رسید، 
جایی کثیف نباشــد. نمی خواهم تذکــر دهند. اجازه هم ندارم پــای درددل های 
مردم بنشــینم و وقت تلف کنم، در حالی که همه دلشــان می خواهد حرف بزنند. 
بعضی ها می گویند با مستراح شور نمی نشینند و بد نگاهم می کنند  اما بعضی های 
دیگر راحت تر هســتند. کار دیگری از من ساخته نیست. مجبورم اینجا کار کنم، کار 
دیگری بلد نیســتم. خانم های ورزشکاری که صبح ها می آیند گاهی حرف می زنند 
و ما بیشتر از گرفتاری های مردم می شنویم تا خوشی ها. کارتن خواب های زیادی را 
می بینیم که دنبال یک لقمه نان و گرســنه هستند. کارهای نظافت بیرون و اطراف 
ســرویس بهداشــتی هم با خودم اســت. وقتی اعتراض می کنم، می گویند کارگر 

ندارند...».
 اسیر بیمارستان و هزینه های درمان؛ هیچ کس کمک نکرد

از بدقولی های ســازمان بهزیســتی گلایه دارد و می گوید: «اول حدود دو سال 
طول کشــید تا کارت معلولیتش را بدهند و نامش ثبت شود. با آنکه پرونده دارد 
و از بهزیستی هم برای بازدید و بررسی شرایطش، به خانه مان آمدند  اما جز مبلغ 
ماهانــه ۷۰۰ هزار تومان کمک دیگری نداریم. گفتــه بودند هزینه های ایزی لایف، 
پوشــینه یا حداقل سوند را تأمین می کنند  اما کاری نکردند. نه ضامنی برای گرفتن 
وام داریم و نه کســی به ما پولی قرض می دهد. هر کســی مشــکلات خودش را 
دارد». او از درمان پسرش حرف می زند که هزینه های زیادی روی دستشان گذاشته 
اســت و نمی تواند به کسی رو بیندازد؛ «سال قبل فقط بیمارستان بودم که سه بار 
پســرم را جراحی کردنــد. از بالا تا پایینش را باز کردند. دو بار برای دیســک و یک 
بــار برای تنگی نخاع. یک بار گفتند خون روی نخاعش پر شــده و دوباره جراحی 
کردند. یک بار نخاعش را بریدند. خلاصه اسیر بیمارستان بودیم. از پیمانکاری که 
برایش کار می کنم، دو میلیون تومان پول خواستم. پولم برای خرج بیمارستان که 
۱۲ میلیون تومان شــده بود، کم بود، کمکی نکردند. بیمارستانی که پسرم بستری 
بود، به خاطر دیر شــدن پرداخت هزینه، پســرم را یک روز هم بیشتر نگه داشتند و 

ترخیص نکردند».
او هر بار به بیرون از دستشــویی ســرک می کشــید و از طولانی شدن حرف ها و 
درد دل هایــش نگــران بود. بایــد صحبت را تمــام می کردیم که ســرویس های 
استفاده شــده دیگر را هم دوباره و دوباره بشــورد تا مبادا پیمانکار برای چندرغاز 

حقوق و دستمزد، تذکر دهد.
 کلیه درد از سرما

زن ســالخورده ای با روپوش ســفید رنگ کهنه ای به تن، زیــر پل روگذری که به 
ســرویس بهداشــتی زنانه و مردانه مجهز بوده، کنار بخاری برقی کوچکی نشسته 
اســت تا گرم شــود. وقتی دهانش را باز می کند تا از خراب بودن قفل دستشــویی 
بگوید، جــای خالی دندان های فک بالایش خودنمایــی می کند؛ «این بخاری برقی 
را هم خودم خریدم که اگر نبود یخ می زدم. از شــدت کار و ســرمای هوا کلیه درد 
گرفتم. سه سالی می شود که اینجا کار می کنم و سرما و گرمای اینجا را تحمل کردم. 
از ســاعت شش تا هشــت شب اینجا نظافت می کنم و از دســتمزدم برای خریدن 
مایع دستشــویی و جارو هم می دهم. خودشان وسایل کار نمی دهند. چند ساعت 
است که رفتند مایع دستشــویی بیاورند و پیدایشان نشده است...». داخل سرویس 
بهداشتی هیچ اتاق کوچکی برای این زن سالخورده وجود ندارد که لحظه ای میان 
ســاعات کار طولانی و طاقت فرسایش، استراحت کوتاهی کند، پایش را از کفش و 
چکمه پلاستیکی بیرون آورد و استراحت کند... . اشتغال در سرویس های بهداشتی 
زنانه کاری دشوار و طاقت فرساســت که زنان زیادی از روی ناچاری و اجبار به این 
شــغل مشغول شده و چاره ای جز اطاعت از قوانین سخت پیمانکار، صاحبکار و ... 
ندارند. این گزارش تنها روایتی از چند زن شــاغل در ســرویس های بهداشتی شهر 
بوده و نمونه های بی شماری از آنها نیز پشت سکوت، عجله و رفت و آمدهای روزانه  

ما در این مکان های عمومی به چشم نمی آیند.

بازتاب

جواب استانداری آذربایجان غربی به گزارش «شرق»
نظر به انتشــار مطلبی با عنوان «خانه خراب شدیم» در آن روزنامه در مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، 
توضیحات اســتانداری آذربایجان غربی درخصوص مطلب مطرح شــده ارائه می شود. لطفا 
ترتیبــی اتخاذ فرماییــد این توضیحات برای آگاهی مخاطبان شــریف، طبق مــاده ۲۳ قانون 

مطبوعات، به نحو متناسب منتشر شود.
باسمه تعالی

به اطلاع مخاطبان عزیز می رساند به دنبال وقوع زمین لرزه ۵٫۹ ریشتری در شهرستان خوی 
که موجب مرگ سه نفر از هم وطنانمان و نیز مصدومیت هزارو ۱۶۷ نفر شد، دو هزار و ۱۲۰ واحد 
مسکونی دچار تخریب کامل شد. برابر ارزیابی های صورت گرفته، ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی 
نیز نیازمند تعمیرات شناسایی شده است. در گزارش منتشره در این روزنامه، وضعیت مناطق 
زلزله زده در روز پنجم پس از وقوع زلزله بیان شده که باید به اطلاع نویسنده محترم و مخاطبان 
عزیز رســاند، در همان سه روز پس از زلزله بیش از ۱۰ هزار تخته پتو در بین زلزله زدگان توزیع 
شــد و اینکه همه مردم شب را در ســرمای بیرون بدون پتو و چادر ســپری می کردند، دور از 
انصاف است. در همان لحظات نخست پس از زمین لرزه گروه های امدادی و درمانی در مناطق 
زلزله زده حاضر شدند و به دنبال دستورات ریاست محترم جمهوری روند امدادرسانی با سرعت 
پیگیری شــد. با اذعان به کم و کاستی های اولیه در لحظات نخست پس از زمین لرزه که عمدتا 
ناشی از تجمع مردم برای دریافت خدمات بود و عذرخواهی از مردم شریف و نجیب شهرستان 
خوی، توزیع بیش از ۴۰ هزار دســتگاه چادر با بسیج همه امکانات به ویژه همکاری جمعیت 
هلال احمر و نهادهای نظامی و انتظامی، ۱۱۰ اردوگاه اسکان اضطراری در شهرستان ایجاد شد 
و حضور گروه های جهادی و مردمی و نیز مشارکت درخشان نیروهای مسلح در برقراری امنیت 
و نیز توزیع اقلام امدادی و معیشتی از نکات برجسته امدادرسانی به شمار می رود. با پایان یافتن 
اسکان اضطراری، ۱٦۰ هزار تخته پتو، ٤۷ هزار تخته موکت و ۱٥ هزار دستگاه وسایل گرمایشی 
در مناطق زلزله زده توزیع شده است. همچنین ۱۲۰ هزار بسته غذایی ۷۲ ساعته توسط جمعیت 
هلال احمــر توزیع و با تلاش و همراهی مــردم، خیرین، موکب ها، نهادهای نظامی و جهادی، 
بیــش از ۸۰ هــزار غذای گرم به صورت روزانه در بین زلزله زدگان توزیع می شــود. با نگاه ویژه 
رئیس جمهور محترم و اعضای هیئت دولت، سه هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان کمک های بلاعوض 
و تسهیلات برای بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان خوی تصویب شد. به طوری که برای هر 
واحد مبلغ ۶۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و برای مناطق شهری ۳۰۰ میلیون تومان و مناطق 
روستایی ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت خواهد شد. دو استان آذربایجان 
شــرقی و زنجان به عنوان اســتان های معین برای زلزله شهرســتان خوی توسط بنیاد مسکن 
معرفی شــدند که با استفاده از امکانات و ماشین آلات این دو استان، آواربرداری و ساخت وساز 
مناطق آســیب دیده به زودی آغاز خواهد شد. هیئت دولت ۳۰ میلیون تومان کمک بلاعوض 
و ۴۰ میلیون تومان نیز تســهیلات قرض الحســنه برای هر واحد جهــت تعمیرات اختصاص 
داد. با توجه به تخریب پنج هزارو ۵۰۰ واحد دامی در مناطق روســتایی شهرســتان خوی، ۲۰ 
میلیون تومان کمک بلاعوض و ۳۰ میلیون تومان نیز تسهیلات قرض الحسنه برای بازسازی این 
واحدها مصوب شد. امهال شش  ماهه وام پرداختی به زلزله زدگان و پرداخت کمک بلاعوض 
و تســهیلات بانکی به لوازم خانگی ســه  هزار واحد مسکونی نیز در جلسه هایت دولت مورد 
تصویب قرار گرفت. روند ارائه خدمات به مردم مناطق زلزله زده متوقف نشــده و با توجه به 
حضور مستمر و شبانه روزی دولت و گروه های مردمی، این خدمت با ارائه امکانات لازم تداوم 
دارد و به طور قطع حضور ریاســت محترم جمهوری، معــاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر 
محترم کشور و دیگر وزار در مناطق زلزله زده بیانگر اهمیت موضوع برای دولت مردمی بوده 
اســت که همواره خود را در کنار مردم می داند. مردم زلزله زده شهرســتان خوی و ملت ایران 
عزیز اطمینان خاطر داشته باشند تا اتمام آخرین واحد مسکونی آسیب دیده و روشن شدن دوباره 

چراغ امید در مناطق زلزله زده در کنار مردم هستیم و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.

جاماندگی اقتصاد از سیاست
 اما انجام تحول عمیق و ایجاد جامعه ای باز و پیشرفته، نیازمند تغییر اراده مدیریت 
سیاســی معطوف به خیر همگانی و نگاه به جهان مبتنی بر صلح و آشــتی و بر بســتر 
خواســت و اراده مردم است (یادداشت «جور دیگر باید دید»، روزنامه شرق، ۱۱/۱۸). اما 
این اراده سیاســی متأثر از ظرفیت های اقتصاد سیاســی کشور برای پذیرش تغییرات در 
جهات فوق اســت؛ چرا که هرگونه تحول سیاسی، منافع اقتصادی گروه های قدرتمند و 
ذی نفوذی را در داخل یا خارج از کشــور متأثر می کند و آنها را به واکنش له یا علیه این 
تحولات وامی دارد. آن چنان که در تحــولات بهار عربی و عدم درك صحیح از این عامل 
بس مهم به وقوع خشــونت های فراگیر در این کشــورها انجامید و نه فقط دموکراسی 
و توســعه اقتصادی را برای این کشــورها به ارمغان نیاورد  بلکه اوضاع شــان را چه بسا 
حتی نســبت به گذشــته بس ناگوارتر کرد (لیبی، ســوریه، مصر و شاید تونس). درواقع 
تحولات آتی در عرصه سیاســت در صورتی رو به جلو خواهد بود و توسعه در صورتی 
روی می دهد که با درك واقعیت های اقتصاد سیاســی کشــورها باشد؛ چرا که در قالب 
منطق «وابســتگی به مسیر» (path dependency) تغییر نهادی در جوامع، به خصوص 
کشــورهای متکی به منابع طبیعی مانند نفت به راحتی رخ نمی دهد و «در این کشورها 
اگر تغییری در وضعیت ریل گذاری مســیر حرکت اتفاق نیفتد، قطار اقتصادی آنها تحت 
تأثیر نیروی پیشران ناشی از وضعیت گذشته به همان مسیر همیشگی خود ادامه خواهد 
داد» (دکتر مسعود نیلی). اقدامات اخیر دولت سیزدهم متأسفانه کمتر در جهت تغییر 
این ریل گذاری بوده است. چنان که اگرچه در حوزه سیاست (آزادی گروهی از زندانیان و 
افزایش تحمل انتقادهای رسانه ای و...) و حتی حوزه اجتماعی (کاهش سخت گیری ها 
درباره حجاب) شــاهد قدری نرمش بوده ایم اما در حوزه اقتصاد که به سبب درآمدهای 
نفتی دهه هاســت اسیر سیاست های رانتی اســت، همان راه و روش قبل حتی با شدتی 
بیشــتر در دستور کار قرار دارد. طرح موسوم به «مولدسازی دارایی ها» ازجمله مصادیق 
تشدید فضای رانتی و غیررقابتی و سلطه گروه های ذی نفوذ است. در اقتصادی که هر روز 
در حال کوچك شــدن و آب رفتن است و در یك دهه اخیر رشد صفر درصدی داشته، این 
نوع اقدامات به نتیجه ای ختم خواهد شــد؟ اقدام اخیر دیگر ایجاد «سازمان بازرگانی و 
تنظیم بازار» است که معنایی جز سرکوب بیشتر قیمت ها با اسم رمز «تنظیم بازار» ندارد. 
اقتصادی که در حال حذف از تجارت جهانی است و بود و نبود آن اثر چندانی بر اقتصاد 
بین الملل ندارد (رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران،۱۱/۱۲)، با ایجاد این نوع سازمان ها 
و ســیطره هر چه بیشتر دولت جز به راه فنا نمی رود. حاصل آنکه آینده ایران بستگی به 
آن دارد که چگونه الگوی اقتصادی سیاســی در کشــور حاکم شــود. اگر الگوی مسلط 
هم تأمین کننده منافع گروه های ذی نفوذ باشــد («مهار خشونت میسر نیست مگر افراد 
و گروه های صاحب نفوذ معتقد شــوند پرهیز از توســل به خشونت به نفع آنان است»، 
در ســایه خشونت، داگلاس نورث) و هم رشد و توســعه و بهبود کسب وکار و معیشت 
مردم و حضور در زنجیره تولید و تجارت جهانی را ســبب شود، آنگاه می توان به ثبات و 
پایداری ســاختار سیاسی امیدوار بود؛ و الا... . در این چارچوب، دولت سیزدهم به هیچ رو 
دولت موفقی نبوده اســت؛ چرا که حاضر به تغییر ریل اقتصاد نیســت و با دامن زدن بر 
بی ثباتی های اقتصادی و مداخلات روزافزون در کســب وکارها و عدم گشایش در پرونده 
برجام، هم نارضایتی فعالان اقتصادی (جز گروهی اندك ) را هر روز بیشتر و هم زندگی را 
بر مردم با عدم تولید ثروت و کوچك شدن هرچه بیشتر سفره و حق انتخاب شان سخت تر 

کرده است.

تنش میان ایران و آذربایجان
در ماه نوامبر گذشــته رزمایش  نظامی موســوم به «ایران مقتدر» در امتداد رودخانه 
ارس، مرز طبیعــی آذربایجان و ایران، با هدف یــادآوری هزینه های احتمالی تحریک و 
درگیری نظامی علیه همسایه قدرتمند آذربایجان برگزار شد. رویداد تأسف بار هفتم دی 
نیز بخش جدیدی از حوادث بین دو کشــور اســت. در واقع هیچ کدام از طرفین مایل به 
پذیرش مســئولیت تشدید تنش های دیپلماتیک که در شرایط آشفته منطقه می تواند به 
بی ثباتی و جنگ منجر بشــود نیستند، الهام علی اف نیز به نوبه خود از متهم کردن علنی 
ایران خودداری کرده اســت. اما آذربایجان با ایجاد ابهام، نقش خطرناک آتش افروزی را 

بازی می کند که در نهایت دیگر قادر به مهار آتش نیست.
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